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من و نوجوانی ام
گیتى خامنه، مجرى مهربانِ بچه هاى دیروز و دوستِ خوب بچه هاى امروز

سفید کننده

سفید کننده

مى شود.  بيدار  »روز«  گاو ها  ماماى  و  خروس  قوقوى  قوقولى  با 

خميازه مى كشد و اين خميازه همان صداى ماماى گاوى ست كه 

در سبزه زار در حال چريدن است. »روز« نفس عميقى مى كشد و 

نسيمى شاخ و برگ درخت ها را تكان مى دهد. روز بيدار شده و در 

حال گشت و گذار است كه سر راه خود »شب« را مى بيند كه دراز 

كشيده و توى خوابش گوسفندهاى بازيگوش از پرچين مى پرند. 

روز كه از ديدن »شب« حسابى تعجب كرده و به گوسفندهايش 

حسودى مى كند، او را بيدار مى كند. بيدار شدن »شب« آغاز يک 

دعوا است. يک دعوا بين »روز« و »شب« كه در دل يكى شان 

از  آفتاب است و در دل ديگرى مهتاب. روز و شبى كه هر دو 

تماشاى يكديگر تعجب كرده اند و با نشان دادن ويژگى هايى كه 

هر كدام دارند، مى خواهند به ديگرى برترى شان را ثابت كنند. روز 

به خورشيدش مفتخر است و شب به مهتابش. روز مى گويد: »من بهتر از تو هستم.« و براى اثبات 

حرفش دشت سرسبزى را نشان مى دهد كه پروانه ها در آن بازى مى كنند و در مقابل او، شب، كرم هاى 

شبتابش را نشان مى دهد كه منظره ى باور نكردنى و بسيار زيبايى را در دشت هاى سوت و كوت به 

وجود مى آورند. دعواى شب و روز ادامه دارد. آن قدر كه وقتى از بالاى كوه در دريا مى افتند و در اعماق 

آب ها فرو مى روند، باز هم دست از دعوايشان بر نمى دارند.

در انيميشن »روز و شب«، روز و شب دو شخصيت هستند 

از طبيعت و  از آن ها صحنه هايى معمولى  كه در هر يک 

زندگى روزمره در زمان هاى مختلف به نمايش در مى آيد كه 

هر كدام از اين صحنه ها مطابق با رفتارها و حالت هاى روحى 

شخصيت هاى »روز« و »شب« است كه در يک صفحه ى 

سياه در حال دعوا با يكديگر هستند. به عنوان مثال وقتى 

نمايان  رنگين كمان  آسمانش  آبى  در  است  روز خوشحال 

مى شود و وقتى شب خوشحال است ترقه ها و فشفشه هاى 

رنگى در آسمان مى تركند و نورهاى رنگى، تاريكى شب را 
روشن مى كنند.

»روز و شب« ساخته ى كوين ريهر، يكى ديگر از انيميشن هاى 

كوتاهى ست كه استوديوى پيكسار توليد كرده است. اين انيميشن شش دقيقه اى كه توسط »تدى 

نيوتون« نوشته و كارگردانى شده، نامزد دريافت بهترين فيلم انيميشن كوتاه اسكار و برنده ى جايزه ى 

بهترين انيميشن كوتاه سى و هشتمين جوايز آنى شده است. علاوه بر آن، انجمن هنرهاى تجسمى 

جايزه اى را به خاطر موفقيت هاى برجسته در انيميشن كوتاه به »روز و شب« اهدا كرده است.

لطفا روزهاى نوجوانى را به قلم خود خانم خامنه بخوانيد: 
بودم!  حالى  به  لحظه  هر  مي گويم؛  را  نوجواني ام  نبود!  »ساده 
بالا و پايين  جوري هم نبود كه بتوانم براى كسى توصيفش كنم! 
خودم  قال!  بعد،  آن  و  بودم  حال  آن  يک  دقيقه!  به  دم  مي شدم، 

حوصله ى خودم را نداشتم، چه برسد به ديگران!
فارغ  مي شد،  آفتابي  هوا  مي شدم،   عاشق  من  و  مى وزيد  نسيم 
مي شدم! بوى باران مى آمد، مجنون مي شدم، بوى گل ياس رازقى 
مى آمد،  شاعر مى شدم! دنيا برايم روزى هزاررنگ مى شد و من با 

هر رنگش به جايى كه نمي دانستم كجاست، سفر مي كردم!
دنيا دنيا سوال توى ذهنم غوغا مي كرد و براي رضاى خدا، 

كسى جواب حتى يک دانه اش را هم  نمى داد!
و  آسمان خيال  آسمان  رويا،  بغل  بغل  آرزو،  دريا  دريا 
از  بود  من  سهم  پرتلاطم،  رازآلود  شب هاى  و  روزها 

دورانى كه به آن نوجوانى مي گويند!
خدا بود؟! نبود؟! اگر بود، كجابود؟ اگر نبود، چرا نبود؟! 

بله،  اگر  مي ديدم؟  من  كه  بود  دنيايي  همان  دنيا، 
چرا آن طور بود؟! و اگر آن طور نبود، پس بايد چه طور  

مى بود؟!
من كي بودم؟! چرا بودم؟ ! اگر نبودم، پس چرا فكر مى كردم 

هستم؟! و اگر واقعا بودم، چرا به نبودن فكر مي كردم؟!
جنگ  دغدغه ى  كه  انگار  نبود  بس  خيالات  و  فكر  اين 
از  عظيمي  بخش  هم  سوزش  استخوان  دشواري هاى  و 

اشتغالات ذهني نوجوانان آن زمان را به خودش اختصاص داد.
و  طولاني  فرورفتن هاي  درخود  فقط  ما،  ذكر  و  فكر  ديگر  حالا 
انگار  دنيا  نبود.  رفتن  فلسفي  سخت  سوالات  جواب  دنبال  به 
يک  از  كه  مي ماند  اين  مثل  بود،  شده  ديگري  جور 
پنجره  آن  از  مي كني،  نگاه  دنيا  به  ديگر  پنجره ي 
مى توانستى چيزهايي را تماشا كرد كه تا حالا از 

بوده اي! وجودشان بي خبر 
نوجوان،  بچه هاي  برو  ازشما  بعضى  كه  جنگي 
معادلات  از  خيلي  نداريد،  آن  از  تصوري  هيچ 
آن دوران ما را تغيير داد. كاري كرد كه 
از  ما نوجوان ها، زودتر بزرگ شويم. 
»ما  شنيده ايد:  بزرگ ترهايتان 
اگر  مي دانم  نكرديم!«  جواني 
گاه گاهي  حداقل  بارها،  نه 

شنيده ايد!
شصتي ها  دهه ي  كل كل  همان 
و  هفتاد  دهه ي  با  مي گويم  را 
كه  نودي ها  دهه ي  هشتادي ها! 

باغ ها نيستند! اين  هنوز توي 
دوران  آن  از  هي  ندارم  بنا  اصلا 
و  بوده ايم  مقطع  آن  در  ما  بگويم. 
اختياري  ما  بودن  نبوده ايد.نه  شما 

نه  و  است  حُسن  نه  هيچ كدامش  پس  شما!  نبودن  نه  و  بوده 
انتخاب هاي  باعث مي شود،  اما آن چيزي كه تفاوت را  اما...  عيب! 

آدم هاست؛ همان چيزي كه امتياز را اضافه يا آن را كم مي كند!
اين، آن نكته اي است كه هر كس زودتر به آن برسد يک جورهايي 
نوجوان تر  يا  است  جوان تر  وقتي  را  اين  آدم  كاش  و  است!  برنده 
به جهت دستوري مشكل داشته  اين جمله  دريابد. هر چند شايد 
باشد!  اما معنايش دقيقا همان چيزي است كه مد نظر من است!

براي  اهميتش  از  اين  اما  اصلا!  و  ابدا  نيست،   آساني  نوجواني سن 
هم  نمى دهم،  من  شعار   نمي كند.  كم  ذره اي  آينده،  دادن  شكل 
حق  اين  بيزاريد!  نصيحت  از  ندارم.  را  شعار  حوصله  شما  مثل 
هم  من  برعكس.  يا  باشيد  داشته  دوست  را  چيزي  كه  شماست 
حق دارم آن هايي را كه حواس شان حسابي جمع است و مي دانند 
وجود  همه ي  با  ساختن،  براي  است  مغتنمي  فرصت  چه  نوجواني 
تحسين كنم! و با آن هايي كه بالاترين هدف اين دورانشان، كسب 

رضايت گروه همسالان است، موافق نباشم.
زحمتش  به  مي كني  فكر  اگر  خب  مي دانم!  شد،  طولاني  جمله 

مي ارزد، يک دور ديگر بخوانش!
اين حاصل نيم قرن زندگي است كه باتو شريک مي شوم. تويي كه 
نشناخته دوستت دارم. چون يک نوجواني، و من هم زماني مثل تو 
بودم، اما باورم نمي شد كسي حاصل زندگي اش را با من شريک شود 
زندگي  بد  و  خوب  چيزهاي  همه ي  مثل  هم  »نوجواني  بگويد:  كه 

مي گذرد. دريابش!«

شبانه روز
فریبا دیندار
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